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گورستان دیدار در 
اما  گذرانده ام  کنت1  را در  کودکى ام  گرچه من بيش ترين سال های 
مرداب هايش هنوز مرا مى ترسانند. ذرات ريز مه، شکل های عجيب 
گوش  کى از رودخانۀ نزديک به  و غريبى مى سازند و صدا های ترسنا
سال  هفت  من  که  کريسمسى  شب  آن  در  وضعيت  اين  مى رسد. 
که در حياط  گور پدر و مادرم،  داشتم هم تغييری نکرد. آن شب سر 
کليسا نزديک يکى از مرداب های متروک قرار داشت، نشسته  پشتى 
بودم. من هيچ وقت پدر و مادرم را نديده بودم و تنها از روی اسمى 
مى شناختم؛  را  آن هــا  ــود،  ب شــده  نوشته  قبرشان  سنگ  روی  کــه 
اما  اســت  فيليپ  هم  من  خــود  اســم  پــيــراپ3.  جورجيانا  و  فيليپ2 



آرزوهای بزرگ12

کنم، اين  کردم نمى توانستم آن را درست تلفظ  چون وقتى زبان باز 
از آن به بعد و در همه عمرم با  که  اسم بدل به پيپ4 شد؛ اسمى 
که سعى مى کردم پدر و مادرم را به  آن ناميده مى شدم. همان طور 

گرفت. گريه ام  خاطر بياورم بی اختيار 
ببر  بلند شد:  »صداتو  از پشت سرم  کى  گهان صدای وحشتنا نا

وگرنه مى کشمت!«
مرد درشت اندامى از لا به لای قبر ها بيرون آمد و چانۀ مرا محکم 
گرفت. لباس های تکه پاره ای به تنش بود و يک  در دستش هايش 
تا  سر  آن کــه  با  بــود.  شده  بسته  پاهايش  از  يکى  مچ  دور  آهنى  بند 
پايش خيس و لجنى بود و از شدت سرما مى لرزيد، چشم هايش با 

درخشندگى به من خيره شده بود. 
من که از ترس نفسم بند آمده بود، التماس کنان گفتم: »خواهش 

مى کنم آقا منو نکشيد!«
کجاست؟ قوم و خويش هات   »اسمت چيه؟ زودباش! خونه ات 

کجان؟« 
 »اسمم پيپه. پدر و مادرم تو اون دو تا قبرن. من با تنها خواهرم 
گارگری5 و شوهرش. آهنگر توی دهکده.«  زندگى مى کنم. خانوم جو 

گفت: »شوهرش آهنگره؟« مرد نگاهى به پايش انداخت و 
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محتويات  و  چرخاند  پايين  و  بــالا  به  را  من  حرکت  يک  با  بعد 
تکه  و يک  تا ميخ  دارايــی من چند  کــرد. همۀ  را خالى  جيب هايم 
کرد، روی سنگ قبر بلندی نشاند و با  نان بود. او دوباره مرا سر و ته 

گذاشت. حرص و ولع تکه نان را توی دهانش 
گفت: » ای بچۀ لات، ميذارم  در حالى که مرا به عقب هل مى داد 

زنده بمونى. مى دونى سوهان چيه؟«
که روی سنگ قبر چسبيده بودم و مى ترسيدم حرفى  همان طور 

بزنم، سری تکان دادم.
»بسيار خب، برو يک سوهان برام بيار با يک کم غذا. فردا صبح 

همين جا منتظرتم، فهميدی؟«
مرد مرا به عقب هل داد. به سختى آب دهانم را قورت دادم و 

گفتم: »بله آقا.« 
بزنى،  حرفى  کسى  با  موضوع  ايــن  به  راجــع  گــه  ا باشه  »يــادت 
تو  از  رو  پسر ها  قلب  که  اينه  که عاشق  دارم  کشته ميشى. دوستى 
کنه تو جاش راحت خوابيده  سينه شون دربياره. پسره ممکنه فکر 
اون بشه و  وارد رختخواب  ولى دوستم مى دونه چه جوری دزدکى 

گفتم. حالا برو!«  کنه. يادت باشه بهت چى  طرف رو پيدا 
با خوشحالى سر تکان دادم، از روی سنگ قبر پايين پريدم و با 




